
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  مهوسو  عزبخانهدربارة دو واژة 

  )پژوهشگر( حسن زیاري

  عزبخانهـ 1
طـور   آیند و با زنان بـه  جایی که مردان مجرد گرد«به معناي  عزبخانهواژة  ها در فرهنگ

انـوري   ←؛ عزبخانـه ذیل  ،1381معین ( است دانسته شده» مشروع یا نامشروع مباشرت کنند
دهد که این کلمه  ي بیشتر نشان میها. ولیکن بررسی و سنجش شاهد)عزبخانهذیل  ،1381

 »انـد  گذرانـده  بخشی از خانقاه که صوفیان در آن به خلـوت مـی  «یا » خانقاه«در معناي 
  .است هرفت میکار  به

درگذشـتۀ خـود را بـه عزبخانـه تشـبیه       اي قبـر ممـدوحِ   سیف اسفرنگی در مرثیـه 
طراز  توان با محل فسق و فجور هم است آرامگاه ابدي ممدوح را نمی روشن؛ است هکرد

  :)696 ، ص1357سیف اسفرنگی ( و شبیه دانست
  خانۀ جان صـورت خـویش   شاي هوستمابی 

  مـونس و یـار   در چنان خوابگه مـوحش، بـی  
  خانــۀ در گــم شــده تنهــا چــونی؟    در عزب 

ــونس دل   ــو م ــازك ت ــن ن ــونی؟  اي ت ــا چ   ه
، دامـاد و  بناتو با ذکر دو کلمۀ  است هگور را به عزبخانه تشبیه کردجایی دیگر هم 

  :)202 ، ص1357سیف اسفرنگی ( است هالنظیري پدید آورد ها مراعات میان آن
ــ ــه ب ــوه عزبخان ــت جل ــود  ه وق ــور ب ــاي گ ــاد      ه ــو دامـ ــان تـ ــه را در زمـ ــات حادثـ   بنـ

کـه در تمـامی    است هبردکار  به ات شمسيغزلمولوي نیز چندین بار این کلمه را در 
آید؛ همین مسئله فروزانفر را بر آن داشته که در  برمی »گوشۀ خلوت«موارد از آن معناي 
زن یـا زنـان    محلـی کـه مـردم بـی    : «ندکر کگونه ذ نیآن را ا يمعنا فرهنگ نوادر لغات

ل ی، ذ1378مولوي ( »گاه، گوشۀ خلوت و تنهانشینی شوهر در آنجا باشند. مجازاً، خلوت بی



 1395، 11 ة، شماريسينو فرهنگ  176
  مهوسو  عزبخانهدربارة دو واژة  هاي لغوي پژوهش

 

دو بـرادر، یکـی   «در حکایـت   يمثنـو . مولوي یک بار دیگر هم این واژه را در )عزبخانه
اي  در عزبخانه شب رادو برادر . در این حکایت، است هبردکار  به »کوسه و دیگري امرد

  کنند: بیتوته می
  زان عزبخانه نرفتند آن دو کـس 

 
  هم بخفتند آن سو از بیم عسـس  

  گیرد: اي درمی شود و میان آنان مناظره میهنگام رندي متعرض امرد  شب 
  زد او از جا بجست يدست چون بر و

  یخشـت چـون انباشـت    ین سیگفت ا
ــودك ب   مــارم و از ضــعف خــود  یک

ــر دار  ــت اگ ــور يگف ــ يز رنج   یتف
ــدن   ــم ش ــا دان ــن کج ــر م ــت آخ   گف

ــد ــو زن ــپل یقیچــون ت   يملحــد يدی
  کـــه بـــود بهتـــر مکـــان یخانقـــاه

ــه چــون ا ــخانق ــام ی ــازار ع ــود، ب   ن ب

  !؟پرست سگ يا یستی، تو کیفت هگ 
  یداشـت خشـت چـون بر   یگفت تو س

ــردم ا ــا احتیکـ ــنجـ ــدیـ   اط و مرتقـ
ــون نرفتـ ـ ــفی  یچ ــب دارالش   ... جان

ــ   روم مــن ممــتحن یجــا مــه هرکــه ب
  يشـم چـون دد  یبـرآرد سـر بـه پ    یم

 ـدم یمن ند  ـی   ... امـان  يدر و یک دم
ــه و د  ــود خرگل ــون ب ــچ ــامی   وان خ

  .)174، ص 6 ، ج1379 مولوي(
دانیم  . میاست هخانقاه دانسته شد همان بینیم که آشکارا عزبخانه بیت اخیر میدر دو 
= عزبخانـه) کـه از   ( گویـد در خانقـاه   ها محل اقامت مسافران بود. امـرد مـی   که خانقاه

پس حسـاب کـوي و    ،شوند هاي موجود است لوطیان متعرض جوانان می بهترین مکان
  بازار معلوم است!

که به باده و ساده ل آنیبه دلشدت از فتیان زمان خود  به ،جمجام مثنوي اوحدي در 
مشغول هستند و اندوختۀ روزانه را شبانگاه در عزبخانه به پـاي مریـدان نـوخط هـدر     

، این واژه را در »دروغ داران به فتوت«تاب، فصل کن یدر ا ياست. و انتقاد کرده دهند می
  :)565 ، ص1340اوحدي ( است هبردکار  به فضایی مشابه

ــت    ــی خــور و خف ــخت، ب ــار س   روز در ک
 

ــت    ــب زر مفــ ــرده شــ ــه بــ   در عزبخانــ
اسـت و در   »خلـوت گزیـدن  «و  »شـدن  جـدا «به معناي  عزب، عزبخانهدر ترکیب  

که مولوي  شود. چنان از آن استنباط می »= اتاق) خلوت و انفرادي( خانۀ«مجموع معناي 
  :)370 ، ص1378مولوي، ( گوید می

ــت   ــو وحــدت اس ــیچ ــۀ یک ــان عزبخان   گوی
 

ــی    ــو روح را ز جــز حــق چــرا عــزب نکن   ت
از ایـن  » محل فسق و فجـور «ها معناي  ی که به استناد آنیهااکنون بپردازیم به شاهد 

ایـن لغـت    ظـاهراً ، تا جایی که بنده یافتم ،هاي قدیم . در فرهنگشود یمکلمه برداشت 
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فرهنـگ بـزرگ   . در نـدارد  این کلمـه شـاهد  معین  يفارسفرهنگ . در است هضبط نشد
شـهري،   معاصر از جعفربه بیتی از انوري، که در ادامه خواهد آمد، و به شاهدي  سخن

ر ی ـزدهخـدا چهـار شـاهد     ةنام لغت. در است هنیست، اشاره شد توجهمحل ما  يبراکه 
  :)عزبخانهذیل  ،1373دهخدا ( است هدآم

  همه با ثناي تو عقد بسته ب
  

  مدر عزبخانه عیسـی مـری   
  (سنایی). 

ــاد از ــدا ا ب ــرده ج ــه ک   و ناردان
  رســم جوانــان نوخاســته  ه بــ

  1هاي زنبور اسـت  چون عزبخانه 
ــته ــوت آراسـ   عزبخانـــه و خلـ
  ).نزاري قهستانی(

ــد    ــه بازش ــه عزبخان ــاتی ار ب ــس نب   نف
 

  است سترون بستان که مادر مکن عیبش 
  ).انوري( 

پیامبر خدا، را با محل فسق و ع)، ( دربارة بیت سنایی، خیلی ساده باید گفت عیسی
فجور چه کار؟ مقصود شاعر تجرّدپیشگی آن حضرت است که تـا پایـان عمـر ازدواج    

؛ اسـت  هنکرد و صرفاً براي رعایت تناسب کلمات این چند کلمـه در کنـار هـم نشسـت    
و در اشعار خود با ذکر آن تناسـب   اند شاعران هم به آن توجه داشته مضمونی که دیگر

  اند: برقرار کرده
  القدس مسرح روح االله است جلوة روح

 
  اي زان که ورا آفتـاب هسـت عزبخانـه    

  .)370 ، ص1378مولوي (  
  با ثناي تو عقد بسته به هم

 
  در عزبخانه عیسـی مـریم   

  ).208 ، ص1383سنایی (   
هاي زنبور دانسته شـده و   شبیه خانه دهخدا صرفاً عزبخانه ةنام لغتدر دومین شاهد 

هـا از حیـث    آید. شاید عزبخانـه  کمترین معنایی از آن دربارة محل فسق و فجور برنمی
ها مد  ، ولی مسلماً جنبۀ انفرادي آناست ههاي زنبور داشت شکل و ساختار شباهتی با خانه

  :)88 ، ص1388سنایی ( است هنظر شاعران بود
  غـم  زنبـور از خانـۀ   کرده بر شـکل عـزب  

 
  دل عشّاق جهان غمزة خونخوارة دوسـت  

 
                                                   

اسـت. بیتـی اسـت از قصـیدة معـروف       دانسته شده المآثر تاجدهخدا با علامت تردید از  ةنام لغت. این بیت در 1
(ابـوالفرج رونـی،   » / خُم از او مست و چنـگ مخمـور اسـت    روزگار عصیر انگور است«ابوالفرج رونی با مطلع 

  ).35 ، ص1347
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به زین اسب، که محل نشستن یک نفر سوارکار است، و مـاه و   عزبخانهکه  همچنان
  :است هخورشید که مجرد و تنها هستند تشبیه شد

  کدخدایی است جهان را که از او زرین اسـت 
  زن خصم شـود تـا پـس از ایـن     رمح تو طعنه

ــنمـــرد و زن را در  ــوار عزبخانـــۀ زیـ   1ودیـ
ــزب ــیش نباشــد تنهــا     در ع   خانــۀ زیــن ب

  .)349 و 77 ، ص1357سیف اسفرنگی (
  خردا چند بهوشی، خردا چنـد بپوشـی  

 
  ها را تو عزبخانۀ مه را تو چنین مشعله 

  .)370 ، ص1378مولوي ( 
  بر گـرد گلـش صـد دل دیوانـه نگـر     

 
ــر    ــه نگ ــس او عزبخان ــاه ز عک ــر م   ب

  ).258 ، ص1394رافضلی می: يجنگ رباع( 
نزاري قهستانی نقل شده، صـورت صـحیح    ةدستورناماما در بیت سوم که از مثنوي 

  :)263 ، ص1371نزاري قهستانی ( بیت در تصحیح مظاهر مصفا چنین است
  چو کردنـد در عنفـوان شـباب   
ــته   ــان نوخاس ــم جوان ــه رس   ب

  هواي سـماع و نشـاط شـراب    
ــزب ــته  ع ــوت آراس ــۀ خل   خان

. در بیت انوري نیـز  است هو گوشۀ دنج را چون خلوت عزبخانه دانست خلوتشاعر 
که در باب تغییرات جوي و فرارسیدن پاییز است، شاعر بازماندن نفس نباتی و نامیه را 

کرده، با این ظرافت که بـا  گیري و به عزبخانه رفتن تعبیر  از رشد و نمو کردن به گوشه
که سیف اسفرنگی هم  ، چناناست هبرقرار کردتناسبی بین کلمات  سترونو  مادرآوردن 

  :)154 ، ص1357سیف اسفرنگی ( است هالنظیر توجه کرد به این مراعات
ــیم  ــد عقـ ــتن و امیـ ــب آبسـ   شـ

  
  زن اسـت  خانۀ ایـن بیـوه   در عزب 

ایـن مطلـب اشـاره     ، در متون منثور عرفـانی نیـز بـه   بالامنظوم  هاياهدعلاوه بر ش 
  :است هشد

. عقـل کـل را چـو    ييقدم گو ةنام ، سخن از گنجيبدار اگر از صدق حدوث دست
روزبهان بقلی شیرازي ( ... يم به عده نشانيمر ةخان بر فلک قربت کش. کل در عزب يسيع

  . )97 و 77ص  ←؛ نیز 329 ، ص1374
 ـ در عـزب  ... قرب از زحمت حدوث مبرا باد ةخان مرغ وحدتشان در عزبيس  ةخان

د و يوصال تماشا کند، در وعد و وع ةخان عروس انس در عزب يآن که ب ... انفراد است
  .)110 و 66 ←؛ نیز 11 ، ص1366روزبهان بقلی شیرازي ( از مدح و ذم خلق تبرا کند

                                                   
 قرینه اصلاح شد. است که به آمده» خانۀ دین عزب«، وانيد. در 1
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  مهوس ـ2
بن زکریـاي رازي  دمحم ـ ي، آنجا کـه بـه نقـد آرا   نيالحکمت جامعدر کتاب ناصرخسرو 

 ميا باک سخن گفته ين مهوس بيقول او ما بر رد گوید:  از او چنین سخن می ،پردازد می
و  »بـاز  هـوس «در بادي امـر معنـاي    مهوس. از واژة فریبکار )137 ، ص1363خسـرو  ناصر(
دهد  هایی پراکنده از متون آشکارا نشان می اما نمونه ،شود به ذهن متبادر می »باره هوس«

. در 1انـد  داشـته نظـر   را مـد » کیمیاگر«مه مشخصاً معناي که نویسندگان قدیم از این کل
ا و ي ـخوليبـه المال  يالـذ  يطلـق عل ـ يو قـد  : است آمده الهوسذیل  ،العروس تاجفرهنگ 

  . )47و  46، ص 9، ج 1414 حسینی زبیدي( اءيميشتغل بعلم الکيمن  يالوساوس، و عل
ت بـود  يت باکمال و عقل و کفايغا هب يپادشاه] هلاکوخوانیم: [ می خيالتوار جامعدر 

، »بـارگی  هـوس «در معنـاي   يمهوس ـشـک   . بی)5 ، ص1385االله  ین فضلرشیدالد( و مهوس
که از مقرّبان دسـتگاه هلاکـو    خيالتوار جامعصفتی ستوده و پسندیده نیست که صاحب 

 تيعقل و کفااو در کنار  يمهوساو را بدین صفت بستاید و قرار دادن صفت  است بوده
دانیم که مغولان به سحر و جادو و احکام نجومی و کیمیـا و   نماید، اما می نامتعارف می
» کیمیاگر«را  مهوسرو، در این جمله نیز باید معناي  اي راسخ داشتند. ازاین اکسیر عقیده

  دانست.
بـه  ؛ یکـی بـار ذیـل قمـر:     است هدو بار به این اصطلاح اشاره شد ،هيالادو مخزندر 

و بار دیگر ذیل لجلال:  ،)1000 ، ص1380عقیلی علوي ( ن اسم فضه استياصطلاح مهوس
 .)1032 ، ص1380عقیلی علوي ( ن پاک صاف استيبه لغت مهوس

 ـ : اسـت  هي به این اصطلاح کردا همیرعبداللطیف شوشتري نیز اشار  يو قلبلـب درخت
هندوستان  ياطباام.  دهيبنارس و لکهنو د يدر اراض .نديگو يآن را آکهه م ياست به هند

قوت هاضمه و دفـع ثقـل    يبرامرکّبه که از يها ن و نمکيض معاجگل آن را که در بع
که از آن  يريست مگر شيران نيا ياو معمول اطب ... نديد باشد داخل نمايمعده مف يگران

 ين از بـرا يا و مهوس ـي ـميد اصـحاب ک يآ يآن به عمل م ةدرخت در وقت شکستن ساق
  . )49 ، ص1363 شوشتري( برند يمکار  به کُشتن بعض فلزات آن را

تـوان یافـت.    نمی مهوسهاي فارسی چنین معنایی براي واژة  یک از فرهنگ در هیچ
بگیرد دو بار بـه   نظر درآنکه مدخلی براي آن  نویسنده بی ،بهار عجمولیکن در فرهنگ 

                                                   
ام و بـا اجـازة    م. بنده شـاهدهایی افـزوده  ا به درس آموختهد مظاهري . معناي این واژه را از محضر استاد جمشی1

 ام. صورت نوشتار درآورده ایشان به
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و معتقد مهوسان آن نویسد:  می کُشتهماب يس؛ یک بار ذیل است هاین اصطلاح اشاره کرد
و  ،)1349، ص 2 ، ج1380بهار ( دير آياکسکار  به النار ماب قائميماب کشته و سياست که س

به اصطلاح مهوسـان طـلا و نقـره سـاختن،     آورده:  يو قمر يعمل شمسبار دیگر ذیل 
ض ينه فيخز يو قمر يعمل شمس جاد بهياگر ايميرا که ک ي: روز و شبينعمت خان عال

  .)1533 ، ص3 ، جهمان( سازد
در کنار اکسیر و کیمیا نیز  هوسدر نهایت باید گفت به تصور نگارنده، کاربرد واژة 

ن صناعات است يتر ا که مشکليميصنعت ک] غازان خان[ او ام: است هبه همین اعتبار بود
 ، ص1940االله  ین فضـل رشـیدالد ( ت آن واقف گشتيفيبر ک يهوس فرمود و به اندک زمان

  :است ه. در بیت زیر نیز گویا همین رابطه ملحوظ بود)172
  پزد هوسی ز آن هوا به صنعت اکسیر می

  
  که از شقایق و شبنم نمود آتش و زیبـق   

  ).108 ، ص1381فرید اصفهانی (  

  منابع
 کتابفروشی باستان. تهران،، به اهتمام محمود مهدوي دامغانی، وانيد ،)1347( رونی ابوالفرج

  علمی و فرهنگی.  تهران،س رضوي، دتقی مدر، به تصحیح محموانيد ،)1363( انوري
  امیرکبیر. تهران،، به تصحیح سعید نفیسی، وانيد ،)1340( اي اوحدي مراغه

، دراسه و تحقیق علی سیري، بیروت: تاج العروس من جواهر القاموس ،)1414( حسینی زبیدي، محمد
 دارلفکر.

  نامۀ دهخدا، تهران. لغت مؤسسۀ، نامه لغت ،)1377( )همکارانو (اکبر  دهخدا، علی
د روشـن،  )، به تصحیح محم ـييخ اقوام پادشاهان ختايتار( خيالتوار جامع ،)1385(االله  رشیدالدین فضل

  میراث مکتوب.  تهران،
  ، به تصحیح کارل یان، انگلستان: استفن اوستین. يخ مبارک غازانيتار ،)1940(رشیدالدین فضل االله 

  منوچهري. تهران،، به تصحیح هنري کربن و محمد معین، نيعبهرالعاشق ،)1366( روزبهان بقلی شیرازي
  طهوري.  تهران،، به تصحیح هنري کربن، اتيشرح شطح ،)1374( روزبهان بقلی شیرازي

  دانشگاه تهران. تهران،س رضوي، یح محمدتقی مدر، به تصحقهيالحد ةقيحد ،)1383( سنایی، ابوالمجد
  سنایی. تهران،، به تصحیح محمدتقی مدرس رضویف وانيد ،)1388( سنایی، ابوالمجد
  ، به تصحیح زبیده صدیقی، مولتان: قومی ثقافتی مرکز بهبود. وانيد ،)1357( سیف اسفرنگی

   طهوري. تهران،، به تصحیح صمد موحد، ل التحفهيالعالم و ذةتحف ،)1363( شوشتري، میرعبداللطیف
درضا اردکانی، روجا رحیمی و ، به تصحیح محمهيالادو مخزن ،)1380( عقیلی علوي، سید محمدحسین

  باوردان.  تهران،فاطمه فرجادمند، 
 انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.  تهران،، به اهتمام محسن کیانی، وانيد ،)1381( فرید اصفهانی
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بنیاد موقوفات  تهران،د هنر، محم ، به کوشش ایرج افشار و علیهيسيمسائل پار ،)1385( دقزوینی، محم
 دکتر محمود افشار. 

  اساطیر.  تهران،، به تصحیح ایرج افشار، يديجامع مف ،)1385( دمفیدمستوفی بافقی، محم
  امیرکبیر. تهران،الزمان فروزانفر،  ، به تصحیح بدیعات شمسيکل ،)1378( الدین محمد مولوي، جلال
  سخن. تهران،، به تصحیح محمد استعلامی، يمثنو ،)1379( الدین محمد مولوي، جلال

  سخن. تهران،، يجنگ رباع ،)1394( سید علی ،میرافضلی
  طهوري. تهران،، به تصحیح هنري کربین و محمد معین، نيالحکمت جامع ،)1363( ناصرخسرو قبادیانی

 علمی. تهران،، به تصحیح مظاهر مصفا، وانيد ،)1371( نزاري قهستانی



 




